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 مقدمه

و كـاملي نسـبت بـه ضـرورت انديشيهم تقريباًسياسي كنونييها نظامدر جوامع
و از احزاب با عنوان چرخ دند ماشين دموكراسي، نماد سياسـتةتحزب وجود دارد

وةمدرن، حلق و كـارگزاران و واسطه بين مردم  ان سياسـي يـاد گيـر تصـميم مفقوده

حزب در حقيقت گردهمايي پايدار گروهـي از مـردم اسـت كـه از عقايـد. شود مي
و بـا پشـتيباني مـردم بـراي  و تشكيلات منظم برخوردارنـد قـدرت كسـب مشترك

سازمان، ايـدئولوژي،: بسياري، چهار مميزه. كنندمي بارزهميقانونهاي سياسي از راه
و مبارزه براي كسب قدرت را وجه تميز حزب از غير آن شمرده .انـد قانوني بودن

)1(

و ناكارآمـدي متأسفانه تاريخ تحزب ايران در سـده گذشـته بيـانگر بيمـاري مـزمن
و بعد از انقلاب اسلامي بوده است ا؛احزاب در قبل چيست؟1ز كارآمدياما منظور

و ايفـاي بهينـة كـارويژه  و توانايي مطلـوب از هـاي در واقع كارآمدي بيانگر قابليت
آنكنشگر سوي يك  و امثال ياز سـويي كارآمـدي در گـرو. است اعم از فرد، نهاد

و رضايت خاطر كساني است كه در رسيدن بـه اهـدافي تعيينها هدفكسب شده
 خـوبي بـه توان اذعان نمود تاريخ تحزب در ايـرانمي، اين تعريف بنابر. نقش دارند

و توانـايي خـود را اند احزاب در دوره حيات خويش نتوانسته دهدمي نشان قابليـت
و ايفاگر بهينة  و اهـداف تأسـيس ايـن باشـند مطلوب حزب هاي كارويژهنشان داده

.پديدة سياسي را فراهم آورند
)2(

ازيياز سو و كارشناسان مسائل احزاب، يكي از ان سياشناس جامعهبسياري سي
و تحزب را در مسائل فرهنگي  فرهنـگ ويژهبهدلايل كارآمدي يا ناكارآمدي احزاب

 

1. Effectiveness 
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و1سياسي و پـژوهشها دولتجوامع بـاره ايـندريمعـدود هـاي جسـتجو نمـوده
و خوردمي آشكاري به چشمخلأ با نگاه به پيشينه پژوهش حاضر،.اند دادهصورت 
 معمـولاً كـه احـزابيارآمـدكدر موضـوع علـل نا)3(عـامة نامي چند پايانبه استثنا

و براي عموم ناممكن است بهدسترسي به آنها بسيار دشوار چند مقاله در اين ندرت،
يعنـي ضـعف مطالعـات موضـوع همينكهچنان؛زمينه به رشته تحرير درآمده است

و هـاي نظريه سازي بومي،تئوريك درباره احزاب از،تحـزب شناسـي آفـت مربوطـه
.در كشور بوده استتحزب گر علل ناكارآمدييد

در«ها در اين زمينه كتاب كي از معدود نگاشتهي علل ناپايداري احزاب سياسي
»ايران

. به چاپ رسيده اسـت 1371به خامه حسين تبريزنيا است كه در پاييز سال)4(

سيداريمؤلف در پاسخگويي به برخي علل ناپا ايسـاياحزاب  ـدر ران بـه عوامـل ي
ذنويسنده. نمايدمي اشارهيو خارجيداخل  ـدر عوامـل داخلـي، عـواملي ماننـدلي

و بينش توده، سياسي، نقش فرهنگ سنتيهاي فقدان تجربه در مشاركت را هـا سواد
در،و در ذيل عوامل خـارجي كند بيان مي از نقـش حاكميـت متمركـز امپرياليسـتي

سياسـيـ متمركز در ايران، وابسـتگي ايـدئولوژيكي هاي ناپايداري احزاب، سلطنت
. كنـد مـي يـاد ...وو ليدرها، عدم تقارن توسعه سياسي با توسعه اقتصاديها مرامنامه

عدم لحاظ بسـياري از تحـولات، نگري فقدان جامعيتبر علاوهضعف اين پژوهش
ا؛ چنانكـه در شانزده سال قبل است وقوع آنها دليل به اخير   ـدر موضـوع تـأليفن ي

س ناير مستقليمتغ عنوانبهياسيفرهنگ نيارآمدكدر .ستياحزاب، مورد لحاظ

و توسـعه سياسـي«ر در خور ديگر، كتـاب اث در: كتـاب دوم(تحـزب تحـزب
كه اين اثر. است»)ايران و تحقيقات سياسـي«مجموعه مقالاتي است دفتر مطالعات

حـدود.اسـت به چاپ رسانده 1378طي برگزاري همايشي در سال»وزارت كشور
و موانع تحزب در ايران پرداخته كه غالباًةمقال6-5 اين مجلد، به موضوع ناپايداري

هر يك از مؤلفين، بر عواملي مانند استبداد سياسي، عملكرد سـوء نخبگـان، ضـعف 
و امثال آن  و گسـترش عنـوانبهفرهنگ سياسي، بدسابقگي احزاب موانـع موفقيـت

ويبنابرا.اند ورزيدهيدتأكاحزاب  در آشـكارخلأن با توجه به ناكافي بودن مطالعات

 

1. political culture 
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و نيز و از اركان مشاركتتر مهماز آنجا كه حزب اين زمينه ين مصداق جامعه مدني
.سياسي است، انجام پژوهش حاضر داراي اهميت فراواني است

ذيشا ازكان ترين متداولر است در مطالعات پيرامون احزاب در كشورمان، يكي
وها استدلال سياسي بـا روحيـه فرهنگـي سياسـييها فعاليتاين است كه تحزب

كـه ايرانيـان روحيـه ايم بسيار شنيده. حاكم بر جامعه ايراني سازگاري چنداني ندارد
تك كار سياسي دسته و غير جمعي ندارند؛ و صرفاً به دنبال مسئولرو، خودخواه بوده

و عوام ايرانيان احساساتي، سطحي؛كسب منافع فردي هستند ،زده هستند، صـبح نگر
و بعدازظهر همان روز فرياد» يا مرگ يا مصدق« نـه!دسـر دادنـ» جاويد شاه«گفتند

و منطقي استنمخالفتشا و نه موافقتشان تابع نظم و كتاب دارد .حساب
)5(

س«ريـن نوشتار با مفـروض گـرفتن رابطـه متعامـل دو متغيا و»ياسـيفرهنـگ
راياصل، سؤال»تحزب« و فرهنگ«: طرح نموده است گونه اين خود آيا ميان تحزب

آةسياسي ايرانيان رابط يـايارآمـدكاز علليتوان بخشميايمعناداري وجود دارد؟
س »رد؟كجستجوياسيناكارآمدي احزاب سياسي ايران را در فرهنگ

و فرض بايمدعا قابل سـاماندهي ونهگ اينپرسش، اينه پژوهش فعلي، متناسب
:است

و فرهنگ سياسي ايرانيان رابطه معنـاداري وجـود رسدمي به نظر« ميان تحزب
م و اؤيدارد نايه بخشكن ادعا آن استيد دري ارآمدكاز و احـزاب پديده تحـزب

د،شورمانك ناسازگار فرهنگ هاي مؤلفهيبرخيمنف تأثيرجملهازيرباز به دلايلياز
باسيس تـوان بـه ضـعف فرهنـگ ها مـي مؤلفهنياةه از جملكتحزب بوده استري

و خويشـاوند سياسيِ و مـدني، تبارگمـاني ، ضـعف روحيـه كـار سـالاري مشاركتي
مو جمعييفردگرا، جويي جمعي، عزلت ، ضـعف روحيـه گرايـيلقطگريزي، بينش

و مسـئوليت و سـعه صـدر، شخصـيت اعتمادورزي پرسـتي، پـذيري، عـدم تسـاهل
و افراطگرايي ضابطه به جايورزي بطهرا نوعكه؛ چنانردكاشاره...وگرايي، تعصب

بهك نگرش غالب به فرهنگ مزبور ويبدبي، افراطشكله بـر، انـه بـودهينمااهيس نانه
سيتعامل منف .»افزوده است با تحزبياسيفرهنگ

اها ديدگاهنوشتار حاضر با مراجعه به زميـو نظرات موجود در و نـهين و نقـد
و روا،آنهايليتفصيابيارز سعين فرضيايسنجييبه آزمون و بـا كـردهيه پرداخته
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و سقم فرض، لازمهايليتحل ارائه راهيصحت .دينمايتا حد مقدور بررس مطروحه

و نحوهيمفهوم فرهنگس.1 آن گيري شكلاسي

كي مجموعه عنوانبه» فرهنگ«امروزه از ي، هنـر هـاي وردهآفر،ها ارزششامليفاي
فيتجلي، فلسفي، مذهب ح ك ـنـدينما مـيادييعاطفوي ذوقي،ركات اتيـه ضـامن

.استيتمدن بشرويجوامع انسان
نيبر هم)6( توان اذعان نمود فرهنـگميزين مبنا

و زندگي سياسـي شـكلييها ارزشوها نگرشةسياسي مجموع  است كه به فرايند

 بلكـه شـامل شود نمياز ساختارها تشكيل تنها در واقع يك نظام سياسي. بخشد مي

و رفتارهاياي مجموعه كه به آن فرهنـگ است پيوستههمبه وبيشكماز طرز فكرها
ضـمن آنكـه محصـول؛متأثر از فرهنگ عمـومي جامعـه اسـتو گويندمي سياسي

و برآيندي از رفتار عمومي، سليقه شخصـي هـايو تجربـه هـا عملكرد نظام سياسي
و جهت. شودمي محسوب سياسي جامعـه نسـبت بـه پديـده قـدرت، گيري نگرش

و نظام سياسي، همچنين كيفيت  و ميانو تكاليف متقابلها خواستحكومت مـردم
ها از ايدهاي زيرا اين فرهنگ، مجموعه شودمي در فرهنگ سياسي بررسي،حكومت

رخها ارزشو .دهدمي ست كه عمل سياسي در قالب آن

و جهت از آنجا كه آنها نسبت بـه نظـام گيري فرهنگ سياسي شامل تلقي مردم
و كاركردهاي آن، ساختارها و عملكردهاي سياسـي اسـت،سياسي بنـابراين،نهادها

، حمايـت يـا دهي رأيةميزان تحزب، مشاركت سياسي، شيو:نظيرمهمي هايلهمقو
 موضوعاتزيرا شودمي در فرهنگ سياسي بررسي،اعتنايي نسبت به نظام سياسي بي

شـدهو نهادهاي نهادينـهها اعتقادات، انگاره،ها ارزشيادشده تا حد قابل توجهي به
.گيرندمي در فرهنگ سياسي جاي معمولاًبستگي دارد كه 

و تحـتـفرهنگ سياسي در طول حيات سياسي  تـأثير اجتمـاعي يـك ملـت

و موقعيتتعوامل مخ شرژئوپليتيكلف اعم از وضعيت اقليمي ايط تاريخي، نظـام،
وـ اعتقــادي، ســاختار سياســي  و رســوم و بــالاخره آداب و هــا ســنت اجتمــاعي

ويو سـپس در فراينـد گيـرد مـي سياسـي شـكل هـاي انديشه ، درازمـدت مسـتمر
.شودمي از نسلي به نسل ديگر منتقلو شده سياسي نهادينه پذيري جامعه
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سوتكآنها با مشارلو تعام اسييانواع فرهنگس.2  اسييرفتار

در هـا سـازمان،هـا گـروه مشاركت سياسي به مفهوم دخالـت افـراد، و تـوده مـردم
و حيات سياسي خـويش و ارتقـااي نقـش عمـده،سرنوشت فرهنـگيدر كيفيـت

در جوامعي كه فضا بـراي ايجـاد سـاختارهاي دموكراتيـك، نهادهـاي. سياسي دارد
و مشاركتي فراهم باشد، فرهنگ سيا يابـد مـي يافته پرورش توسعه سيِسياسي مدرن

جامعه،نهادهاي مردمي تشكيلنيافته باشد، اما در جوامعي كه فرهنگ سياسي توسعه
و تشكل و ضعفهاي قانونمند و صنفي دچار اختلال  زيرا فرهنـگ شودمي سياسي

و استمرار آنها فراهم نيست .متناسب با بستر رشد
)7(

و در ميان توزيع فرهنگ سياسي در سطوح مختلف طبقـاتي،ي هـا گروهجامعه
و اقتصادي يكسان نيست  آنهـا دربـاره قضـاوتكه چنان شغلي، تحصيلي، اجتماعي

و در نتيجـه رفتارهـاييها فرهنگجوانب مختلف نظام سياسي، سياسـي متفـاوت
نخبگـان نيـز در ايـن زمينـه دو فرهنـگوهـا توده. كندمي سياسي متنوعي را ايجاد
و اقبال   دموكراسـي هماننـد احـزاب هـاي به مؤلفـه متفاوتي نسبت سياسي متفاوت

و تودهيها گروهبين معمولاً.دارند در زمينه فرهنگ سياسي هايي شكافها برگزيده
در. وجود دارد ويها رژيممثلاً  سـوي بـه در حركـت هـا، تـوده كـار محافظـه سنتي

درميو دگرگوني سياسي از نخبگان پيشي نوسازي وي هـا رژيـم گيرند امـا نـوگرا
و  و مترقي اين نخبگان هستند كه پيشتاز تغيير نظـام سياسـي بـوده بـرخلاف نوساز

و ساختارهاي مدني جديد حركت ها، فرهنگ ايستاي توده .كنندمي به دنبال نهادها

نـگ سياسـي بـر مبنـاي، الگوي مـورد بررسـي فره ميلادي70از دهه پيشتا
دو.اسـتوار بـود ليپسـتو سـيدني وربـا،گابريـل آلمونـد مطالعات محققاني چون 

و وربا در كتـاب معـروف خـود فرهنـگ مـدني،«انديشمند آمريكايي يعني آلموند
استدلال كردند دموكراسي يا ثبات عموماً نيازمند شهرونداني اسـت كـه هـم»1963

و هم داراي احسـاسة فرهنگ مشاركت باشند زيرا اولي پايـ داراي فرهنگ تابعيت
و وفاداري نسبت به حكومت است در حالي كه دومي مبناي اعتقاد مـردم؛اطلاعات

و رقابت در زندگي سياسي را تشكيل انـواع فرهنـگ،دوايـن. دهدمي به مشاركت
ــخص  ــور مش ــاس دو مح ــر اس ــي را ب ــي سياس ــازند م ــوع: س ــاس ن ــر اس ــي ب يك

ازفردي هاي گيري جهت نگـرش،نگرش ادراكي:نسبت به نظام سياسي كه عبارتند
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: كـه عبارتنـد از هـا گيـري دوم بر اساس موضوع جهـت. نگرش احساسيو ارزشي

از اين ديدگاه هرچه. ساختارهاي حكومتيو حكومتييها سياست،اشخاص حاكم
باشـد، بيشـتر بـه حـال تـرو معطوف به موضوعات كلـيتر فرهنگ سياسي ادراكي

و مؤلفه .استقرار آن مساعد استهاي دموكراسي
)8(

و وربا بـا بررسـي وي هـا ويژگـي آلموند فرهنگـي آمريكـا، انگلسـتان، ايتاليـا
و) فعـال(، مشاركتي)محدود(مكزيك، سه نوع فرهنگ سياسي يعني فرهنگ سنتي 

و به تعبيـري فرهنـگ)9(فرهنگ سنتي. را شناسايي نمودند) انفعالي(تبعي  يا محدود

»كورهده«
بي مبتني1 و سـر بر و جهـل نسـبت بـه دولـت ملـي بـ تفاوتي رده در فـرو

و انقيـادي. واحدهاي محلي متعلقه مثل قبيله يا روستاست ،فرهنگ تبعي يا انفعـالي
مردم نسبت به آن حالتي كاملاً امابرعكس با آگاهي از نظام سياسي ملي همراه است

و بـر ايـن افراد نسبت به نظام. انفعالي دارند سياسي، احترامي توأم با تـرس داشـته
از سوي ديگر، فرهنگ مشـاركتي. باورند كه قادر به مشاركت در عملكرد آن نيستند

اة بر اراد و و تكاليفشان در تصميمات سياسـي اسـتوار شهروندان عمال كامل حقوق
.است

ارد، امـا خالص وجود نـد طوربهفرهنگ سياسي انواع از اين كدام هيچالبته)10(
و موجـد تشـكيل بسـترِ،فرهنگ سياسي مشاركتي منطبـق بـا دموكراسـي پيشـرفته

و ضامن كارايي آنهاسـت  هـاي البتـه در پـژوهش.نهادهاي مدني مانند احزاب بوده
و مشاركتي ضامن دموكراسـي عنوانبهمتأخر، فرهنگ مدني  تركيبي از فرهنگ تبعي
ــت  ــده اس ــته ش ــيِ.دانس ــگ سياس ــدني، فرهن ــگ م ــق در فرهن ــاركتي از طري مش

و محدود نسبت به مسائل سياسي متوازنهاي گيري جهت و بـر ايـن شـودمي تبعي
موارد مشاركت، قـادر در همه امانداساس، افراد به اندازه كافي در امور سياسي فعال

ني متضـمن فرهنـگ مـد،با اين حال.ي بر رفتار نخبگان سياسي نيستندتأثيرگذاربه 
و توانـايي فـردي، تمايـل بـه  ميزان بالايي از آگاهي سياسـي، احسـاس خودكفـايي

و تمايل به مشاركت در  بـدين؛عمومي اسـت هاي گيري تصميمهمكاري با ديگران
و دموكراسي نسبتي معنادار در ايـن فرهنـگ تسـاهل.يابـد مـي معنا با ثبات سياسي

و اعتماد نسبت به  و ديگران برجسـته نسبت به عقايد مختلف و اسـت بـا پيـدايش

 

1. Paroissial - parochial 
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و .كندمي آن همانند تحزب، نسبت مستقيمي برقرارهاي مؤلفهاستقرار دموكراسي

يشرقويدر جوامع غربيو تبعيمدنياسيس گاه فرهنگيجا.3

خ،غربيةگفت پژوهندگان پيش واغالباً فرهنگ مدني را غربـيي هـا نظامص جوامع
وو جوامع غيرغراند دانسته آنيها نظامبي از. انـد كـرده بهره معرفيبي آسيايي را از

و،ديد ايشان و از جمله ايران داراي فرهنگ سياسي سـنتي يـا تبعـي جوامع آسيايي
و پـاگيري نهادهـاي مـدني هستندانفعالي  ايـندرو به همين دليل توسعه سياسـي

و فرتوت به شمار نگ سياسـي جوامـع از ديد آنها، فره.آورندمي جوامع را ضعيف
و قهـر،آسياييهاي در خانواده دهدمي آسيايي نشان رفتار والدين ميان مهـر مطلـق

و كودك به اين نتيجه بر رسدمي مطلق در نوسان است رفتار ديگران نسـبت بـه كه
و غيرقابـل غيرعقلانيبنابراين جهان به نظر كودكان،؛ندارداي خود احاطه ، ناپايـدار

و مراجـع. نمايدمي اعتماد تنها راه تأمين امنيـت، اطاعـت كوركورانـه از بالادسـتان
و معمولاًكودكان. قدرت است احساسات خود نسبت به والدين را به سطح جامعـه

و فرهنـگ دهندمييدولت تسرّ و اسـتمرار كـاراكتر ملـي و همين خود به تكـوين
.انجامدمي سياسي

،امـع مشـرق زمـين از نظر پژوهشگران مزبور، بسـياري از جو)11(
و مستبدبر مبتنيوارث نوعي فرهنگ سياسي ي هـا ارزشكـه هسـتند دولت متمركز

و اداري قابل مشاهده است .سياسي بارز آن در وجود نخبگان نظامي
)12(

و غيردموكراتيـك شـرقي، در برخلاف از ديد انديشمندان غربي، جوامع سنتي
،مانند خـانواده پذيري جامعه ليهاو جوامع دموكراتيك غربي، مجاري فرهنگ سياسيِ

و روابط انساني ايجاد ، امـا در كنـد مـي در فرد احساسي از اعتماد نسبت به ديگران
احساسـي از بـدگماني در افـراد نسـبت بـه)13(،مجاري ثانويـه متن اين اعتماد كلي،

و ضـرورت محـدود كـردن قـدرت را تعمـيممي به وجود نهادهاي سياسي  آورنـد

مق. دهند مي از پـذيري جامعهسنتي، مجارييها فرهنگابل در در  اوليـه، احساسـي

و روابط انساني در فرد ايجاد بي در حـالي كـه كننـد؛ مـي اعتمادي نسبت به ديگران
و رهبـران سياسـي ايمـان كامـل  مجاري ثانويه از آنها انتظار دارند نسبت به نهادهـا

.داشته باشند
)14(
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و مخالفيها ديدگاه.4  با تحزبيرانياياسيفرهنگسيناسازگارموافق

تحقيقات دانشمندان غربي به تقليد يا بـه تحقيـق،ةدر ادام،اكثر پژوهشگران داخلي
و كـاهش شخصيت، و فرهنگ سياسي ايرانيان را از عوامل ركود تحزب اخلاق ملي

و در بعضي مواقع نيـز بـا نـوعييفرساو با قلماند كردهكارآمدي احزاب عنوان  ي ها
ـو افراطينگريمنف درباره فرهنگيغربهاي از نگرشيريپذتأثيربساچهو گرايي
ـ جوامع شرقياسيس چند ده خصلت منفي را براي فرهنگ سياسي ايراني احصـاءي

و ضعف تحزب در كشـور را اند بودهالبته معدود كساني نيز. اند نموده كه ناكارآمدي
دراي در منـاظره منصـوره اتحاديـه مـثلاً انـد؛ به فرهنگ سياسي ايراني نسبت نداده

:اظهار داشته استباره اين

مل«  خـوب، عده را بتوان بد،يك كنم نميركف، ندارميمن عقيده به اخلاق

گفـت، ملتـي يـك سرنوشـت شودمي.تفاوت يا مخرب گفتبي ده،يعقيب
و برداشتي هم از آن سرنوشتيس آن سياسي اسي داشته اش داشته كـه بايـد

را. را بررسي كرد و احزاب رشد نكردند بـه نمياين توان اخلاق ملي گفت
اين از نظر تـاريخي قابـل اثبـات. چنين است مان اين دليل آنكه اخلاق ملي

)15(.»به نظر من ادوار تاريخي بايد تفكيك شود. نيست

احـزاب در ايـران، تـاريخي عـدم موفقيـت هـاي نيز با بيـان ريشـه كلام صادق زيبا
ورا فرهنگ سياسي ايرانيانيناسازگار وكنيا با تحزب ه آنها ذاتاً به احـزاب بـدبين

و بي و فاقـد روحيـه جمـعياعتنا هستند و ملل ديگر فردگـرا گرايـيا بيش از اقوام
.رده استكينف هستند،

)16(

يكـي از موانـع اگرچه زاده احمد نقيببرخي ديگر از پژوهشگران داخلي مانند
يكدر جدي  و بـدبيني مـردم نسـبت بـه راه تحزب را نبود فرهنگ مشاركتي از سو

و  با اين وجود اقبال مذهب شيعه را دانسته، سياسي از سوي ديگريها گروهاحزاب
رايـايو بـروز انقـلاب اسـلام دانـد مـي بالانسبت به مشاركت سياسي  ه بـا ك ـران

پيعيش نيونگر روحا از قدرت بسيج گيري بهره خـوديشاهد ادعـا،ديرسي روزيبه
.داند مي

)17(
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 با تحزبيرانياياسيمتعارض فرهنگسهاي مؤلفه.5

تبهاي مؤلفه.1-5 و ن علل تعارضييعام

منفي فرهنگ سياسي ايرانيان را نفي يا ناديده گرفت هاي توان مؤلفه نميدر هر حال
سباره ايندر اما و كلييي، نمااهينيز نبايد ايـنةاز جملـ. فـراوان نمـود گـوييِ افراط

و، وجـود فرهنـگ رقابـت كه مورد اجمـاع اسـت منفيهاي مؤلفه سـتيزي، حـذف
وـ جويي در مبارزات سياسي ستيزه و ضـعف فرهنـگ تسـامح، تسـاهل انتخابـاتي

جويي، غالب بودن روحيه فردگرايي مسالمتبر مبتنيمدارا، عدم رعايت قواعد بازي 
و جمعو سستي  و گرايـيو فرهنگ مشاركتي، بينش مطلق گرايي روحيه كار جمعي

و زور«غالب بودن روحيه به اين معنا كه بسياري. فرهنگ سياسي استاينبر» زود
وافراد  جـويي بـه بـدون رعايـت مسـالمت،اهداف خويش در راستاي تحقق منافع

و خشن  و از سـو تمايل استفاده از ابزار زورمدارانه ي ديگـر در همـه مسـائل دارند
و نيـز چنـين در مـورد احـزاب.هستندسريع گيري مايل به نتيجه برخـود تعجيلـي

و موسمي به چشم شتاب .خوردمي آلود
)18(

از پژوهشگران معتقدند شرايط اقليمي حاكم بر فلات ايران با سـه نـوعاي عده
و اقتصادي ايران ارتباط دارد و فرهنگ سياسي، اجتماعي ايـران گروسه رنه. ساخت

و گذرگاه   تاريخي تلقيةعمدهايو جريانها گروه،ها فرهنگرا سرزميني در مسير

بنـدي اين امر كه ايران در چهارراه حوادث قرار گرفته، نقش مهمي در شكل. كند مي
و نــوع نظــام سياســي داشــته اســت  از. شخصــيت ايرانــي، ســاختار قــدرت يكــي

و رفتارهاي گونهاي سرچشمه و بعضاً متعارض ايرانيان، همين وضعيت باورها اگون
و تاريخي بوده است ا.جغرافيايي و تمدناي جامعه،ن منظرياز كه در رهگذر تاريخ

روآن قرار دارد، مردم و منفـي از يـك: شـوند مـيرو بـه با دو وجه شخصيتي مثبت
و از سـوي ديگـر،  و منعطف با شرايط جديد دارنـد و بينشي باز بـه طرف، انديشه

.دليل سر راه بودن، در معرض مسخ فرهنگي بيشتري قرار دارند
)19(

»سر راه بودن شناسي روان«با اصطلاح،از چنين وضعيتي علي شريعتيمرحوم

ايـنة از اين رو قـرار گـرفتن در مسـير تهاجمـات انسـاني در گسـتر)20(؛بردمي نام
و نيز ريشه كشـور، فرهنـگ دار بودن سنت سلطنت در ساخت قدرت ايـن سرزمين

تاريخ سياسي ايـن مرزوبـوم قابـلةسياسي خاصي پديد آورده كه آثار آن در گستر
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كـس منزلـت مشخصـي در اين سلطه اسـتبدادي هـيچ اينكه از جمله؛مشاهده است
و درنا اين امر كرد؛مي را حاكم مستبد تعيينها منزلت همه نداشت امنـي عميقـي را
زدهاي تمام لايه امني موجود در جامعه، به نوبه خود سبب تقويتنا.اجتماعي دامن

 ـ و غنيمـت گـويي، رياكـاري، دم ق، دروغعناصر منفي فرهنگي از قبيـل تملّ  شـمري

و حكومت با انحصار امورمي ثباتي بي مردم را از صحنه مشاركت سياسي عملاً،شد
و)21(كرد،مي منزوي  اعتمـادي را جـايگزين مـدل فرهنـگ بـي مدل خصـومت، زور

و اعتمادبر مبتنيسياسي و مسئوليتمي مشاركت، مسالمت  گرايي پذيري، قانون نمود

راو نظم و مشاركت سياسي آنها چهك پذيري و بـا توجـه.كردمي بسا مضمحل اهش
سانتقال به  و گذر نسلياسيفرهنگ دور از ذهـن نيسـت كـه هـا، از طريق چرخش

و ناكارآمدي احزاب امروزي را از عوامل شده متأثر بدانيم كـه چنـين نيـز ياد ضعف
.هست

يكي از موضوعات مورد توجه در مبحـث فرهنـگ سياسـي نيز در حال حاضر
و عـدم تشـكيل بـر پادشـاهييها حكومتساختار اقتدارطلب تأثيرايرانيان،  ايـران

 تـأثير يكـي از پژوهنـدگان، ميـزان نمونـه عنـوانبه.فرهنگ سياسي مشاركتي است

زدگـي، عـاطفي، اسـطورهـ ستارهاي احساسـييا گيري در شكلرا استبداد حكومتي
سگرايي پذيري، فرقه اطاعت تفاوتي سياسي،بي ظن،وء، فقدان روحيه تحزب، بدبيني،

فرهنـگ سياسـي ضدمشـاركتي هـاي شـاخص عنوانبه ...و مسئوليتعدم احساس 
و مورد  .قرار داده است تأييدبررسي

)22(

مختلــف تــاريخي، هــاي رهيافــتفرهنــگ سياســي ايرانيــان از كلــي طــور بــه
و فلسفي مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت شناختي روانشناختي، فرهنگ .، اجتماعي

)23(

و تفــريط، گرايـي جزميــت: عـواملي چــون اختي،نمـثلاً در رهيافــت روانشــ ، افــراط
و پـذيري آسـيب پرستي، تـرس از قـدرت، عـدم اعتمـاد، بـدگماني، قهرمان  از هـوا

نكات منفي فرهنگ سياسي ايرانيان مـورد اشـاره قـرار عنوانبه،شخصيهاي هوس
از سـهاي، فرهنـگ امـروز ايـران، آميختـه شـناختي در رهيافت فرهنگ. گرفته است

و فرهنگ سياسي اين سه يعني فرهنگ  و اسلامي پنداشته شده فرهنگ غربي، ايراني
با هم مقايسه،ولايتـو خلافت شاهنشاهي،ـشهري دموكراتيك، ايرانـمشاركتي 

.اند شده
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سه پژوهش اصلي از رهيافت،همچنين در حوزه بررسي فرهنگ سياسي ايراني
:ازندعبارتو انجام شده كه در چند دهه گذشته صورت گرفته» فلسفي شناسي منش«

»تجليات روح ايراني«
مهـدياز»سازگاري ايرانـي«، زادة ايرانشهر حسين كاظماز)24(

كتاب ايرانشهر تنها حـاوي. زاده محمدعلي جمالاز»خلقيات ما ايرانيان«و بازرگان
و  در. مثبت فرهنگي ايرانيان استيها ويژگينكات »سازگاري ايرانـي«اما بازرگان

و تاريخي بر يك خصلت بارز ايرانيان هاي طي تحليل يعني) به زعم خود(اجتماعي
و ســازگاري آنهــا بــا بوقلمــون و متفــاوت صــفتي و شــرايط متنــوع  تأكيــداوضــاع

.ورزد مي
)25(

فرهنگـيي مثبـتها ويژگياز كساني است كه ضمن اشاراتي به زاده اما جمال
و بـدين ترتيـب ذكـر ترين فرهنگ را با شديداين ايرانيان، صفات مذموم   بيان، ارائه

بي: كند مي و تجاهل، خودپسندي، توجه به گيري شتاب، رشوه زندگي گوينده، تغافل
وفـايي، قدرناشناسـي، نفـاق،بيو نه گفته، عدم اصرار بر حقيقت، مشورت نكردن،

و زورپرستي، كشورفروشي، پ و خودستايي، پيمانزور شكني، انحطاط دينـي رگويي
لافو وجـداني، عـدم اسـتواري، زني، بندگي، عدم صـبر، بـي اخلاقي، دروغگويي،

نمايي، رياكـاري، اندازي، تقدسهم پشت و غـد ار در مقابـل اسـتعداد تقليـد، شـقي
و دوري از صراحت، باوري، تملق، انعطاف زيردست، خرافه اميـدي، نـا پذيري، ابهام

و اغتشـاش، غنيمـت حزب باد، دم و بـي شـمري، تغييـر احـوال، آشـوبگري  ثبـاتي

و دلالي اندازي، معجزه گوش گري، پشت نظمي، دسيسه بي .باوري
)26(

آن جالب اينجاست كه يكي از از اهالي فلسفه در نوشتاري  هم چهل سـال بعـد

ماندگي ايرانيان را در فرهنـگ جامعـه جسـتجو بيست عامل عقب،زاده جمال نوشته
بـا اعتقـاد بـه اولويـت فرهنـگ بـر سياسـت، وظيفـه مصطفي ملكيان. نموده است

عو. تا نقد سياسي دولت داندمي روشنفكر را نقد فرهنگي جامعه امـل بر همين مبنـا،
و جمـود،: دانـد مـي گي ايرانيان را اين بيست عاملماند عقب پيشـداوري، جزميـت
همهاي از حد به داوريهپرستي، بها دادن زياد خرافه با ديگران نسبت به خود، رنگي

پرسـتي،، تقليد، پذيرش صـرفاً تعبـدي، شخصـيت پذيري، القاپذيري جماعت، تلقين
نيندوختن از گذشـته، جـدي نگـرفتن زنـدگي، تعصب، اعتقاد به برگزيدگي، تجربه 

نسنجي در امور، ديدگاه مبتذل نسبت به كار، قائل نبودن به رياضت، از دسـت نسبت
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و مصلحت، زيادهيرفتن قوه تميز بين خوشا و ظـاهرنگري گويي، زبان ند از. پريشـي
و حاكمان،،نظر ملكيان و اقتصاد فعلي است  يـدهيزا فرهنگ مزبور زيربناي سياست

و رژيم سياسيِ و رژيم سياسي مولود مردم است بهتر بـه فرهنـگ بهتـر اين فرهنگ
.نياز دارد

)27(

در تبيين نكات منفي فرهنگ سياسي ايران، با بررسي، گر ازپژوهشگرانيد يكي
بر فرهنگ سياسي مردم، رابطـه 1332-1357هاي ساختار نظام سياسي در سال تأثير

و بـا بـر فرهنـگ سياسـي بررسـي نمـودهرا»بدادينظام است«و»كاركرد«دو متغير 
ستبداد در اين مقطع، استبداد مزبـور را موجـد صـفاتارهيافت روانشناسي سياسي

، طلبي، انزواطلبي، فرصتطلبي، اقتدارطلبي گويي، تسليم فرهنگي مذمومي مانند تملق
و سـوء مسئوليتفقدان و، خودسانسوري، خشونت سياسـي، تـرس و نـا ظـن  امنـي

.اعتمادي دانسته است بي
نويسنده ديگري در مبحث احزاب، فرهنگ سياسي ايران)28(

و سعه)29(،آمريت، نظريه توطئه: را داراي صفات منفي زير دانسته است عدم تساهل
بيني، روحيه اعتمادي سياسي، خودبزرگبي گريزي، صدر، خشونت سياسي، سياست

و برقـراري گرايـي ضابطه به جايو برقراري مناسبات شخصي گرايي افراطي، رابطه
و و فرهنـگ غالب بودن، گرايي، خرافهگرايي تقدير،ها سازمانارتباط با نهادها سلطه

.گرايي فرهنگ مطلقو تسليم
)30(

 خاصهاي مؤلفه.2-5

 گراييو منطقه گرايي محلي.1-2-5

و  بـر مبتنـي سـاختارهاي اجتمـاعي يكي از موانع تكوين احزاب در ايران، مناسبات

سياسـي هاي بسياري از تشكلي، به باور برخ. بوده است گراييو منطقه گرايي محلي
وو حزبيِ ادوار مختلف تحزب در ايران، در واقـع تجلـي همـين مناسـبات قـومي

هـاي خانـدان هـا، سران مقتـدر اليگارشـي،قدرت محليهاي كانون قطباي، منطقه
و عشاير يا بزرگها خان،حكومتگر و كنـارو سران ايلات و تيولداران گوشه مالكان

و فاكسيونهاي كه به صورت فراكسيوناند بوده يـا بـه اصـطلاح(هـا درون مجلس
مداوم آنان فضاي هايو كشمكشهاو ستيزهندگرفتمي شكل)احزاب بيرون مجلس

و گفتگو را كه از ديگر لـوازم تكـوين احـزاب سياسـي اس ـ  مخـدوش،تمسالمت
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.ساخت مي
)31(

بازتـاببر تأكيده ضمنكن پژوهندگان استياةاز جملچي محسن مديرشانه
مايِمحور شخص گرايي،يو محل گرايي منطقهيمنف و شمردهيشخصكملياحزاب

ساختار فرهنگي جامعه ايراني در عـدم تكـوين هاير مؤلفهيساتأثيربه حزب،شدن 
و ناكارآ و تضعيف :سياسي چنين اشاره نموده استهاي مدي تشكلاحزاب سياسي

حاكميـت،ديرپـاي اسـتبدادةساختار فرهنگي جامعه ايراني متأثر از سـلط«
، گرايـي مطلـق بـر مبتنـي عمدتاً ساختاريِـسنتي هاي آموزهو مطلقه فردي

و اعمالها مقولهتقسيم و سفيد نگريستن به افراد، افكار و شر، سياه به خير
و روح فردگرايي مؤثر بوده كه  و به نوبه خود در تشديد فضاي بدبيني بوده

و نت با نسـبييدر مبااين امر  نگـري، تسـامح، تحمـل آرا، اقـوال مختلـف
و حزبي ضرورت برخورد مسالمت مثابهبهمخالف  قـرار داشـته آميز سياسي

مر سازي اسطوره.است و مـرادي بـر روابـط اجتمـاعي،يو سلطه رابطه دي
و فرقه واي غلبه رهبري سياسي و تشكيلاتي و سازمان اجتماعي بر ساختار

و فرقه و دينـي در ادوار گرايي رواج سكولاريسم تاريخي در سنت فرهنگي
حـول يي هـا كـانون حزبي عمدتاً بـه هاي سبب شد تشكل،تحزب در ايران

و چهره محور حتـي بـا پيشـي.متنفذ بدل شوندهايو شخصيتها رهبران
امـوالي بـا مثابـه بـه غالبـاً چنـين احزابـي،باحـزاگرفتن اين رهبـران بـر 

)32(.»شدندمي شخصي شناختههاي مالكيت

و خويشاونداي عشيرههاي خصلت.2-2-5  سالاريو تبارگماني

وي، برخورداريايرانفرهنگ سياسي مهميمنفهاي مؤلفهاز يكي يارهيعشيژگياز
ا ساكاستيليو و نهاديه به .رده اسـتكـتيز سـراينيرانياياسيسهاير رفتارها

و خويشاونداي عشيرههاي خصلت و حـال سالاريو تبارگماني احزاب در گذشـته
و كسب توفيق لازم اين نهادها شده است سالاري شايستهبروز مانع  از.در آنها يكي

درف و نمايندگان مجلس هفتم شوراي اسلامي  چنـين اظهـار بـاره ايـن عالان سياسي

:دارد مي

در« و تأكيدتبليغي احزاب، شاهديها فعاليتاينكه ما بر پيونـدهاي سـنتي
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به،هستيم سالاريو خويشاونداي عشيره مثابه يك نهـاد جامعـه نافي حزب
 احزاب بايد بر معيارهاي اكتسابي تكيه كننـد گيري در شكل)33(.مدني است

در حالي كه شاهديم همان خصلت منفـي؛را مطرح كنندها شايستگيييعن
هـاي ماننـد خصـلت(كه بعضاً در اجتماعات طبيعي ما وجود داشته اسـت 

و خويشاوند)اي عشيره )34(.»در همين احزاب هم هست سالاري تبارگماني

اي پيرامـون خصـلت عشـيره هـايپـرداز نظريهترين رسد يكي از معروفمي به نظر
اجمـالي طـوربهشايد بتوان. باشد القلم محمود سريعفرهنگ سياسي ايران مربوط به

بررسي تـاريخ سياسـي ايـران، در واقـع: كردبيان در اين زمينه چنين را شانيايآرا
و زوال عشاير اسـت  و بالفعـل عشـاي. مطالعه تاريخ صعود ر ايـران ظرفيـت بـالقوه

نهمي موجب  نيزباشد بلكه در حكمراني كشور آنها تنها قدرت محلي در اختيار شده

اثرات پايداري در محتواي رفتاري نظـام اي، نظام عشيره. داشته باشنداي سهم عمده
و تا انـدازهـسياسي  پهلـوي در دورهاي اجتماعي ايران در دوره قاجار، پهلوي اول

در. دوم داشته است و سياسـي ايـران، بـا دو سـطح فرهنـگ لذا فرهنگ اجتمـاعي
و رفتـاري كـه بافـت. هستيمرو روبه و عقلانـي اسـت رفتاري كه شهري، صـنعتي

و سنتي داردايِ عشيره .روستايي

و موقعيـت را نفـي،گرچه عقلانيت فرهنگي و بـر كنـد مـي خويشاوندي، سن
و ديوانسالاري قضاوت امـا فرهنـگ سياسـي كنـد نمياساس اهليت، تقربّ سياسي

و پهلـوياي خصلت عشيره دليل به ايران  خويش فاقد اين ويژگي در عصـر قاجـار
و خواه و ناخواه بازتاب بوده همتأثيرها . نمودهـايي دارد نيـز اكنـون ات اين خصلت

و معرفّ آن است كه دايره اعتمـاد ميـان افـراد فرهنگ سياسي ايران در طول تاريخ
نه به و تبع آن و محدود استها سازمانادها يكـي از آثـار.و مؤسسات، بسيار اندك

و سياســي بــر مبنــاي تعلقــات هــاي اعتمــادي، واگــذاري نقــش ايــن كــم اجتمــاعي
و قومي است .خويشاوندي

و تعريـف ايِ در فرهنگ سياسي عشيره ايراني، پيرو تعريف محدود از خـودي
و عشـير گسترده از بيگانه، فرد تنها به اعضاي گروه، و كنـد مـي خـود اعتمـادة ايل

ومي سببامر همين دهد؛مي اعتمادي قراربي خارج از آن را در دايره شود مشـاغل
و غيرحساس به گروه خودي كه خودبههاي نقش خود وفادار، معتمد متعدد حساس
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رااي القلم مباني فرهنگ سياسي عشيره سريع. واگذار گردد شوند،ميو مطيع دانسته
:ين برشمرده استچن

و بـي زور، توان نظامي، غارت، تجاوز، سـركوب،:تلقي از سياست.1 اعتمـادي
و درون گروه ؛اتكا به خويشاوندان

از عشاير كـه بـا يكـديگر بـراي كسـب قـدرت،اي مجموعه:تلقي از كشور.2
و ثروت رقابت و دولت مركزي به تناسب شرايط بـراي كـل قلمـرو كنندمي امنيت

و قانوني نيست؛. كندمي كشور از عشاير استفاده  دولت مركزي عادل

و فـرو:روش كسب قدرت.3 زور، تملّق، نشان دادن اهليـت در درون عشـيره
و واسطهبهواقعي فرديخوردن آرا حاكميت ديوانسـالاري، نظـام كلانتـري، خـاني

؛سفيدي ريش
و مـا را از:هاي خارج از عشيره لقي مجموعهت.4 بيگانه، اگر قدرت پيدا كند مرا

 بين خواهد برد؛

و دزد؛:تلقي از حكومت مركزي.5  فاسد، زورگو

و غارت؛:روش حل اختلاف با ديگران.6  سركوب، توان نظامي

و اجتماعي.7 و خويشاوندي؛:هويت سياسي  فاميلي، ايلي

و خويشاوندي؛:مبناي اعتماد.8  فاميلي، ايلي

باطني، ناشايسـته تأكيدترس، تأييد ظاهري،:تلقي از اقتدار حكومت مركزي.9
بي مبتنيو  و زور؛ بر  عدالتي

و،ايجـاد وحشـت بـر مبتنـي:تلقي از مشروعيت حكومـت مركـزي. 10 دزدي
 اخاذي؛

 سركوب، اخاذي، ايجاد وحشـت،:تمايلات فرهنگ سياسي حكومت مركزي. 11

و تبعيد؛هاي ماليات  سنگين

و تجاوز؛:روش برتري بر ديگران. 12  غارت، زور، سركوب

همـاهنگي در سـركوب ديگـران، آمـادگي:روش كسب كارآمدي سياسـي. 13
و تجاوز به ديگران براي حفظ خود؛  دائمي براي حمله

و:قواعد بازي سياسي. 14 هماهنگي در سركوب، آمادگي دائمـي بـراي حملـه
 به ديگران براي حفظ خود؛تجاوز 
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و:مبناي اعتماد خارج از عشـيره. 15 همـاهنگي در سـركوب، اهليـت محتمـل
 تقرب به قدرت؛

و سن؛ ديوانسالاري، ريش:گيري روش تصميم. 16  سفيد

و گيـر چشـم تحـولات رغـم بـه بر مبناي اين نظريه، فرهنگ سياسي اقتصـادي
و حتي شهري شدن بخش بزرگـي از مـردم  ايـران، در سـاختار حكـومتي اجتماعي

و در عرصه سياسـت، بسـياري از خصوصـيات عشـيره دست اي نخورده باقي مانده
وبي مانند و عقلانيـت اعتمادي، خشونت، مشكل اجماع نظر، عدم وجـود اسـتدلال

و ارادت، و اطاعت و خويشاوندي بر همـين.ه استتداوم پيدا كرد حاكميت اهليت
و از آنجا كه در تاري خ سياسي ايران، فرهنگ سياسي در حد ايجاد امنيت متوقف مبنا

و حتي روش  اصـولاً آميـز بـوده اسـت، كسـب امنيـت، عمـدتاً خشـونت هاي مانده

و روي آوردن به فرهنگ سياسي جمع نگـري، منـافع ملـي، نهـادي رفتـار عقلانيت
و اهميت شوكت نسبت به حفظ قدرت تحقق پيـدا،كردن، برتري استدلال بر تملق

هم.رده استنك البته در به تأخير انداختن عقلانيت فرهنگ سياسي، عوامل خارجي
رااي تداوم ساختار عشيرهاي اما علل پايهاند نقش داشته در فرهنـگ سياسـي ايـران

.بايد در شرايط داخلي سراغ گرفت
)35(

و عوامل موجد عنوانبهبسيار بديهي است تحزب فرهنگةيكي از محصولات
و مدني، در بسـتر فرهنـگ سياسـي عقلانيِ هـاي بـا دشـواري)36(اي عشـيره سياسي

و ناكارايي احزاب در تـاريخ شدهرو روبهبسياري  و يكي از عوامل اصلي عدم رشد
ب .در اين عامل جستجو كردبايد حاله ايران را در دو سده گذشته تا

ه فردگرايي صوفيانه يا عارفانهيروح.3-2-5

فردگرايي در فرهنگ سياسي ايراني نيز از عوامـل تضـعيف شايان ذكر است ضعف
و ناكارآمدي تحزب است فردگرايـي متناسـب بـا فرهنـگ. توسعه سياسي اجتماعي

و تحزب، پيدايش گونه واي مدني  فردگرايي اسـت كـه همچنـان در سـپهر علائـق

و اگرچـه از آنهـا مـي آنهـا حمايـت وسيلهبه گيرد،مي جمعي قرارهاي آگاهي شـود
ناكارآمدي فراگرد توسعه،انديشمنداناي پاره. شود نمياما هرگز جدا گيردمي فاصله

و ايـن مـي ارزش اساسي فرهنگي عنوانبهدر ايران را ناشي از نبود فردگرايي  داننـد
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از نظر اينان،.كنندمي فرهنگ ايراني مرتبط تلقية فرهنگي را با محتواي صوفيانخلأ
خدر حالي كه فرديت غربي  براي رسـيدنايو آن را شيوه كندميردخود را تسليم

و خودفرماني و مـي ايراني به خـدا واصـلة، فرديت عارفانداندمي به استقلال شـود
بنابراين فردگرايي صوفيانه يا عارفانه ايراني از حيـث.كندمي خود را تسليم حقيقت

و جهتيها ارزش .متفاوت استبا فردگرايي غربيها گيري وابسته
بدين ترتيـب)37(

و كناره ازو عزلـت گيري فرديت در فرهنگ سياسي ايراني جنبه عبادي، زهد جـويي
و سياسي  و جوانب اجتماعي و اساساً در خود اسـتباي نميجمع يافته  در حـالي؛د

و تمهيد حركت و ايجـاد هـاي كه فردگرايي غربي مبناي مهمي براي تغذيه جمعـي
اسنهادهاي سياسي مان و قش روحيه فردگرايـي صـوفيانه يـا عارفانـهن.تند احزاب

ريمنف تأثير و عدم بالندگكآن بر حتيود ماننـديدولتمردانـ تأكيـد مـوردياحزاب
:اظهار داشته استنيچنباره ايندريو.ز قرار گرفته استين سيد محمد خاتمي

 دهـد نميروح حاكم بر فرهنگ ما نوعي فردگرايي صوفيانه است كه اجازه

، در نتيجـه فـرد بـه درون كنـد مـي شخصيت فرد در متن جامعه بروز پيـدا
ومي خويش پناه )38(.كوشد به تقاضاهاي معنوي اش پاسخ دهدمي برد

ويمـانع رشـد شخصـ عنوانبهياستبداديها حكومتن از وجوديهمچنيخاتم ت
ايهو و تمر،انيرانيت ب سالاري، مردمنيفقدان تجربه و گفتگـو نبـود تحمـل ، حـث

بيوابستگ حيمقطعو گانگانياحزاب به  عنـوان، بـه ات احـزابيـو زودگذر بـودن

.اد نموده استياحزاب در ايران گيري شكليخيتارـ موانع فرهنگي
)39(

 منفعلانهيپروره قهرمانيروح.4-2-5

و يكي سهاييژگياز ويوجود روحي، انفعالياسيفرهنگ  گرايـيتي ـذهنه منفعلانه

و فعال در عرصهيورود مستق به جايهكاست اتيو اجتماعياسيسهايم وكـ، بـا ا
و تنهـا راه دسـت سازي به قهرمان، مارگونهيبيليابتنا بر تخ بـه اهـدافيابيپرداختـه

سايو اجتماعيفرد . نـديب مـي متصوري ذهنة رد قهرمانان برجستكه عمليخود را در

چنيهيبد باكين توهمياست متناظر استياسيسيتفاوتبيويديقبيه در اساس
نتينياسيسـيدر عرصه فرهنگيماريبيكجزيزيچ و ين فرهنگـيچنـةجيست

و ظهـور،» رهبرگـرا«و»محـور شـخص«هك ـاسـتيارآمـدكهمان احزاب نا اسـت
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آنيندگيپا و، قائم به ظهور،و زوال و اشـخاص و افول افـراد يقهرمانـان ذهنـ بقا
.است

و دولتمردان از جمله صاحبيد محمد خاتميس اكاستينظران يرانيه جامعه
ب وشيپـيِپـرور قهرمانيخيتاريماريرا دچار يارهـاكاز راه يكـي گفتـه دانسـته

ايف اصليوظاو احزابيبالندگ و مـذموم بـهيـن روحيآنها را مقابله با ه منفعلانـه
و با نف ااي برداشت عدهيشمار آورده اذعـان، قهرمـان دوم خـرداد عنوانبهشانياز

:داشته است

در. پروري شـوند اين است كه مانع قهرمانهاف تشكلياتفاقاً يكي از وظا«
تاريخي اسـت، مـردم هميشـه هاي ما كه دچار بيماري جوامعي مثل جامعه

 كننـدميو بعد سعي كنندمي منتظر قهرمان هستند، مردم قهرمان را برجسته

و ذهنيت و واقعيت خودهاي تخيلات در حالي؛بيق دهندطتها را با حقايق
و افراد را در هـر منصـبي كـهةكه در جامع پيشرفته معيارهايي وجود دارد

المؤمنين منسوب اسـت كـه اين قول به امير.سنجندمي باشند، با آن معيارها
كن« )40(.»حق را با مردان قياس مكن، مردان را با حق قياس

رييگ نتيجه

و ناكارآمـدي متأسفانه تاريخ تحزب ايران در سـده گذشـته بيـانگر بيمـاري مـزمن
و پديـده تحـزب بـه دلايـل مختلـف  و بعد از انقلاب اسلامي بوده احزاب در قبل

و عملكردي نتوانستهـتاريخي  هـاي كارويژه ساختاري، اقتصادي، حقوقي، فرهنگي
لبته تمـامي علـل ناكارآمـديا.دمحقق سازيرا در ايران، به نحو مقتضخوديجابيا

وي هـا نظـام احزاب ايراني دروني يا داخلي نيست بلكـه تحـزب در كليـه  سياسـي
از ويژه به و بـدين ترتيـبرفراواني برخوهاي پذيري آسيبدر جهان سوم دار اسـت

 محوري، امكان دولت سازمانبرخي مشكلات اساسي احزاب مانند طبع اليگارشيك، 

و ضـعف دليـل به متأسفانه احزاب در جهان سوم.جهاني داردةيشر... ساخته شدن
و فرهنگي با ناكارآمدي و مشكلات اقتصادي . فراوان مواجه هستندهاي جامعه مدني

و ايفـاي بهينـه دريافـت تـوانمي بنابراين پديـده تحـزب جهـت حفـظ كارآمـدي
و بهينههاي كارويژه ن فراينـد بايـد از است كه ايـ سازي خود، دائماً نيازمند مواظبت
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و اعضامسوي انديش و غيرحزبي و نخبگان حزبي .به طور دائم صورت پذيرد،ندان

مكـ كنـد مـي را اثبـاتآنهيفرضـ به هر صورت مستندات اين پژوهش، انيـه
س)ر وابستهيمتغ عنوانبه(تحزب )لقر مسـت ي ـمتغ عنـوان بـه(انيرانياياسيو فرهنگ

بيتوضبراي.وجود داشته استيرابطه معنادار بايح از فرهنگيد افزود جوانبيشتر
بهاسيس و زنـدگي سياسـيييها ارزشوها نگرش مجموعه عنوان ي، كه بـه فراينـد

و تحـزب در ايـران بـوده اسـتمي شكل . بخشد، از جمله دلايل ناكارآمدي احزاب

كن فرهنگ سياسييا منفيهاي برخي از جنبه و را و حـال بـا تحـزب ه در گذشـته
بهكعمل بيسر ناسازگار، احزابةنيرد و مورد اتفاق نظران بـوده شتر صاحبيداشته

:زير خلاصه كرد توان در مواردمي،است

و مـدني، قـوت فرهنـگ سياسـيِ ـتبعـي ضعف فرهنـگ سياسـي مشـاركتي
و ــوده احساســي ــأثيري،ا ت ــذيري ت و اي، از فرهنــگ سياســي عشــيره پ ــاني تبارگم

و سياسـت روحيه كار جمعـي، عزلـت، ضعف سالاري خويشاوند و گريـزي جـويي
م گرايي زدگي، وجود روحيه فرد گريزي، عوام جمع ، ضعف گراييلقطصوفيانه، بينش

و مسئوليت و سعه صدر، شخصيت،پذيري روحيه اعتمادورزي پرسـتي، عدم تساهل
و افراطگرايي ضابطه به جايورزي رابطه و، تملقگرايي، تعصب ...گويي

د اهرچند زمير سانيزنهين و نمـيير مباحث علوم انسانيهمانند تـوان مـوارد
و آنها را حاقّ واقع بـه شـماريعلم كاملاًنيادشده را حاصل قوانيقيمصاد دانست
و صاحباي پاره چنانكه؛آورد ا از نخبگان دري،ن وادينظران  مورددر طرح نظرات

سيابعاد سلب و با نوعيآرا،انيرانياياسيفرهنگ و مبرهن ننموده يخود را مستدل
سيغربهاي از برداشتيريپذتأثير ويو اسلاميجوامع شرقياسيان درباره فرهنگ

و راه غلـو)41(ي،و ضعف اعتماد به نفـس ملـينيبمكاز احساس خوديبا برخوردار
ا. انـد مـودهيپيرا در ذم فرهنگ خوديينمااهيس  ـبـا تـوان، گرچـه نمـين وجـود ي

ـنبايـد باره ايندر امارا نفي يا ناديده گرفتيمنفي فرهنگ سياسي ايرانهاي لفهمؤ
و منف افراط، كليـيت فعليهمانند وضع .ش از حد نموديبيبافيگويي

نيايياز سو فرهنگي مردمي منفهاي ويژگي«هكاستيورآاديته مهم قابلكن
وانـد حـوادث تـاريخية آفريـد ايران، شرّي ذاتي يا ماهوي نيستند بلكـه بـرعكس، 

و نـه علـل آن قلمـداد كـرد مانـد عقبرا عواقب آنها توان مي .»گي
در هـر حـال)42(
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و برداشت منفـ آنيار غلـوآميبسـيخصوصيات منفي در فرهنگ سياسي ايران ،ز از
در موجب و ركود تحزب شده است، حال چه اين خصوصيات منفي ايران تضعيف

وسم و مضَ حداقلاي گونهبهع بيان شوند يا به صورت حداكثرگرا و مهم ايـن.يقگرا
و ذهن خـود خـودي بـه، از فرهنـگ سياسـيياست كه حتي وجود اين تصور منفي

و ساير مؤلفهتأثيرتوانسته  و تضعيف تحزب توسـعه هـاي ات منفي را در ناكارآمدي
ي فرهنـگ از سوي ديگـر، ابعـاد سـلب. گذارد فرهنگ مدني بر جايبر مبتنيسياسي 

س ي زايدالوصـفي بـر تأثيرگـذارز از آن، بـايغلوآميينمااهيسياسي ايرانيان به همراه
و رفتار سياسي و جايگزين احـزابيها گروه فرهنگ نفـوذ،يذيهـا گـروه( بديل

و، قدرتهاي باند، فشاريها گروه و دولتمـردان.)..مطبوعـات ـ نخبگـان، احـزاب
ناكارآمدي فرايند تحـزبو تضعيف به طور مضاعفي مايهـدر زمينه تحزب ويژه به

.استشده 

پاييدايپ، به نظر نگارنده نيارتركاز آشـ، يكـي رانيـايانقـلاب اسـلامييايو
و ارتقاهاي نماد سينظمكياصلاح ه ك ـطور همان؛ ان بوده استيرانياياسير فرهنگ

ايافت توضيرهترينيامروزه اصل افـتيره، نظـران صـاحب ميـاندرن انقـلابيـح
او استيفرهنگ رهيمحور  ويـژه بـه به نقش عنصـر فرهنـگيافت، توجه اساسين

م طوربهوياسلاميباورها تشكخاص، اعيتب و تحـول اجتمـاعيدر يجاد انقلاب
.است

خمكمهاييقدردان)43( وها، از مجاهدتينيرر امام ايداريب تحول ران،يملت
بيو تعالن شواهد تحولياز بهتر يكي سةسابقي و فرهنگ اياسـيرفتار  ـمـردم ران ي
اكهمانطور؛است و فـدا، شان شرافتيه رايـاة خواهانـ اسـلامياركهمت ن مـردم

ويو وجـود چنـ)45(گذار آنها دانستهو خود را منت)44(ش نمودهيستا روانيـپن امـت
و مجاهد پيمتعهد پيرا به  عـرض يـك تبر) عـج(و امـام عصـر)ص(امبر ي ـشـگاه

بو)46(كند مي زيدر ا،ريان خ بـه شـماريدر طول تاريامت اسلامينران را بهتريامت
:آورد مي

جر« ايت مدعأمن با ميهستم ملت و توده ،آن در عصر حاضـريونيليران
عليصل(االله بهتر از ملت حجاز در عهد رسول وياالله وفه در عهدكو) آلهه

حسيرالمومنيام و بنين عل(يعلن نها همه از عشقيا. است)همايصلوات االله
ا و ويو علاقه و اسـلام ات جـاودانيـح مان سرشار آنها به خداوند متعـال
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كدر صورتاست دري اكمحضر مباره نه در)ص(رمكرسول و نـه هستند
ايانگ.محضر امام معصوم غيزه آنان ايمان به و ويـن رمـز موفقيب است ت

با.استدر ابعاد مختلفيروزيپ ين فرزنـدانيه چنـكـندكد افتخارياسلام
و ما همه مفتخريترب چنكميت نموده پين عصـريه در نيشـگاه چنـيو در
)47(.»ي هستيمملت

ا ،آنيمتعـال هـايو آرمـانيمبرهن است استمرار انقلاب اسـلام، حاتين توضيبا
سين بستر را برايبهتر آنيخيتـار هـاي آفـتايو درمان پارهياسياصلاح فرهنگ

وكجاديا ايهيبد رده نياست از بهميزين منظر تعـاملات فرهنـگ سـازينهيتوان به
و مزبور و با تحزب پرداخت .همت گماشت احزابيارآمدكبه اعتلا
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ها نوشت پي

و امنيت«بهرام اخوان كاظمي،.1  فصلنامه مطالعات راهبـردي،،»احزاب، ثبات سياسي

ص 1378شماره چهارم، تابستان ،101.

بـا(علل ناكارآمدي احزاب سياسـي در ايـران«: مولف اين ادعارا در اثري با عنوان.2
و. به اثبات رسانده است»)تأكيد بر دوره جمهوري اسلامي كتاب مزبور در نوبت چاپ بوده

.به چاپ خواهد رسيد 1387توسط مركز اسناد انقلاب اسلامي در نيمه دوم سال 

مي.3 :هاي زير مراجعه نمود نامهنتوان به پايا براي نمونه

نامـه پايـان علل ناپايداري احـزاب سياسـي در ايـران معاصـر، غلامرضا ضابطپور،�
.1380،)ع(كارشناسي ارشد مؤسسه آموزشي باقرالعلوم 

 علل ناكارآمدي احـزاب سياسـي در جمهـوري اسـلامي ايـران، محمدرضا ناظري،�

صا پايان .1381،)ع(دقنامه كارشناسي ارشد دانشگاه امام

و گسترش فعاليت احزاب در جمهوري اسلامي ايران حسن رضايي،� با(موانع تكوين
نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده پايان،)1376تأكيد بر دوره پس از دوم خرداد

و علوم سياسي،  .1381حقوق

،68-76دوره(ن تأثير ساختار سياسي بر رشد احزاب در ايرا، نرگس خاتون رستمي�
نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيـت مـدرس، پايان،)با تأكيد بر حزب كارگزاران سازندگي

.1379دانشكده علوم انساني، 

و ناكارآمـدي احـزاب سياسـي ايـران، قاسم خرمي،�  توسعه نيافتگي فرهنگ سياسي

و سياسي، نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اقت پايان .1377صادي

-32هـاي تجربـه سـال(بررسي علل نهادينه نشدن احزاب در ايـران، عليرضا كاهه،�

و علوم سياسي، پايان،)1320 .1378نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق

و عوامل ناكامي فعاليت احزاب پـس از پيـروزي انقـلاب چالشمسعود هاشمي،� ها
نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي، واحـد تهـران مركـزي، دانشـكدهنپايا اسلامي،

و علوم سياسي،  .1381حقوق

و موانع پيدايي، پايايي احـزاب سياسـي در جمهـوري حميد سعيدي جوادي،� علل
نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، دانشكده پايان اسلامي ايران،

و عل .1382وم سياسي، حقوق

الملل، تهران، مركز نشر بين( علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران،حسين تبريزنيا،.4  
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به.ر.5 در» استبداد مانع تاريخي تحـزب در ايـران«زيبا كلام،:ك و:منـدرج تحـزب
ص)1378تهران، انتشارات همشري،( توسعه سياسي، كتاب دوم؛ تحزب در ايران، ،194.

به.6 و تضمين«بهرام اخوان كاظمي: ر،ك و فرهنگ اسلامي راهبردهاي اعتلاي تمدن
ص 1378شماره سوم، بهار فصلنامه مطالعات راهبردي،،»امنيت فرهنگي همچنين.81-80،

در فرهنگچنگيز پهلوان،: براي اطلاع بيشتر از تعاريف فرهنگ، ر،ك به شناسي، گفتارهـايي
و تم صص)1382تهران، نشر قطره، چاپ دوم،( دن،زمينه فرهنگ ،35-73.

به.ر.7 در»احزاب سياسيـزندگي سياسي«زاده، عليرضا قاضي:ك تحـزب:، مندرج
.332ص پيشين،،و توسعه سياسي، كتاب دوم

م( آموزش دانش سياسي،حسين بشيريه،.8 دوم، چـاپ سسـه نگـاه معاصـر،ؤتهران،
ص)1380 ،162.

رهاي از ويژگي براي اطلاع.9 به.فرهنگ سنتي و دال سيونگ يـو،:ك فرهنگ سياسي
و كره جنوبي(توسعه سياسي  ص)1381تهران، انتشارات خانه سبز،(،)مطالعه تطبيقي ايران ،

215-131.

تهـران، نشـر قـومس،(زاده، احمـد نقيـب:ترجمـه توسعه سياسـي، بديع، برتران. 10
ص)1376 .53و52،

به.ر. 11 .161ص پيشين،بشيريه،:ك

به.ر. 12 تهران، قـومس، چـاپ سـوم،( هاي توسعه سياسي، چالشعبدالعلي قوام،:ك
ص)1384 ،113.

از مجاري يا عوامل ثانويه جامعه. 13 و مـدارس، محيط: پذيري عبارتند هاي آموزشـي
و اتحاديه و سياسي ...ها، نهادهاي صنفي

به.ر. 14 .162ص پيشين،بشيريه،:ك

در» احزاب شناسي كنكاشي در جريان«. 15 بن( احزاب سياسي ايـران،:مندرج ادي ـقـم،
ص)1378،يانقلاب اسلامخيتار ،90.

و توسـعه سياسـي،:در» استبداد مانع تاريخي تحزب در ايران«باكلام،زي. 16 تحـزب
.195ص پيشين، كتاب دوم،

و عملكرد آن در جوامع امـروز، زاده، نقيب. 17 تهـران، نشـر دادگسـتر،( حزب سياسي
ص)1378بهار  ،188-187.

به.ر. 18 و امنيـت«اخوان كاظمي،:ك فصـلنامه مطالعـات،»احـزاب، ثبـات سياسـي
ص 1378شماره چهارم، تابستان راهبردي، ،120-119.

به.ر. 19 ،»فرهنـگ سياسـي ايرانيـان شناسي جستاري در آسيب«ي،حمصطفي ابط:ك
دانشـگاه آزاد اسـلامي واحـد تهـران مركـز، شـماره اول، فصلنامه تخصصي علوم سياسـي،

ص 1382زمستان  ،39.

،)اسـلاميـبازشناسـي هويـت ايرانـي(،27مجموعه آثار، شـماره علي شريعتي،. 20
ص)1376تهران، انتشارات الهام، چاپ پنجم( ،83.

به.ر. 21 .45و39ص پيشين،ي،حابط:ك
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به.ر. 22 اق«شجاع احمدوند،:ك و هاي تدارطلب حكومتساختار پادشاهي در ايـران
.45ص 1374، پائيز8شماره راهبرد،،»عدم تشكيل فرهنگ سياسي

مجيـد:ك بـه.رهـا مربـوط بـه ايـن رهيافـت هاي براي آگاهي بيشتر از پژوهش. 23
دي3شـماره فرهنگ توسـعه،،»اي بر مطالعه فرهنگ سياسي ايران مقدمه«محمدي،  و ، آذر

ص 1371 ،31-27.

به.ر. 24 تهـران، اقبـال، چـاپ( تجليات روح ايرانـي، ايرانشـهر، زاده حسين كاظم:ك
).1335سوم، 

به.ر. 25 صـورت ضـميمه كتـاب به اين مقاله،»سازگاري ايراني«مهدي بازرگان،:ك
.به چاپ رسيده است)سهامي انتشارهاي تهران، شركت(آندره زيگفريد، ها، روح ملت

به.ر. 26 جم:ك ، به نقل)1345تهران، فروغي،( خلقيات ما ايرانيان،زاده،المحمدعلي
ص پيشيناز محمدي، ،30.

به.ر. 27 ، 1385خـرداد26،»ماندگي ايرانيـان بيست عامل عقب«مصطفي ملكيان،:ك
و انديشه سايت آفتاب نيوز .مندرج در بخش فرهنگ

به.ر. 28 نـگ سياسـي مـردم تأثير ساختار نظام سياسي بـر فره«سيد احمد ميري،:ك
ـ اقتصـادي،،»1332-1357هاي بر سال تأكيدايران با  ، 139-140شـماره اطلاعات سياسي

و ارديبهشت ص 1378فروردين ،78.

به.ر باوري در فرهنگ سياسي ايران براي اطلاع از وجود توطئه. 29 زاهد غفـاري:ك
ـ،»بر توطئه بـاوري شيوه تفكر مبتني«هشجين،  -180شـماره اقتصـادي، اطلاعات سياسـي

و شهريور 179 ص 1381، مرداد ،62-48.

به.ر. 30 در،»احـزاب سياسـيـزندگي سياسـي«، زاده قاضي:ك و:منـدرج تحـزب
.332ص پيشين،، توسعه سياسي

به.ر. 31 منـدرج» موانع تكوين احزاب سياسـي در ايـران«چي، محسن مدير شانه:ك
و توسعه سياسي، كتاب دوم،: در ص شين،پيتحزب .369-370كتاب دوم،

.370ص همان،. 32

تهـران، سـازمان تبليغـات اسـلامي، حـوزه( هاي كنوني ايران، چالشعماد افروغ،. 33
ص)1380هنري،  ،338.

.251ص همان،. 34

به.ر براي اطلاع بيشتر. 35 اي فرهنـگ سياسـي مباني عشـيره«القلم، محمود سريع:ك
ـ،»ايران دي،135-136هـاي شماره اقتصادي،اطلاعات سياسي و ص 1377آذر ،44-33،
و اسفند 138-137 ص 1377، بهمن و ارديبهشـت 100-86،140-139، ، 1378فـروردين
.58-76ص

و هاي القلم در اظهارنظر همچنين سريع جديدتري بـه مشـكلات موجـود در فرهنـگ
و از موضوعاتي مانند فقدان و دگرانديشـي جـو فضاي سياسي كشور اشاراتي نموده تفكـر

و فقدان آداب در رقابت سازي ها، جريان يكسان حتي در دانشگاه هـاي تفكر در حال حاضر
و وجود جو .انتقاد نموده است،اتهام سياسي

: كـد خبـر،12/3/86، مورخ»دانشگاه تحت فشار است«القلم، ود سريعممحيگفتگو(
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و پــژوهشاز. 36 و روانشناســي شناســي درخــوري كــه در جامعــههــاي ديگــر آثــار
و در ايـن ميـان نيـز هاي خودكامگي، مؤلفه فرهنگ سياسي ايرانيان را مورد توجه قرار داده

و عشيره اي به فرهنگ قبيله توجه ويژه مي اي نموده اي بـه. اشاره كـرد به كتاب زيرتوان اند،
و،باور نويسنده و فرهنگ سياسي بدوي از سـوي اقـوام مهـاجم عـرب، مغـولان اين الگو

و پاره احتمـالاً مسـتعد ايـرانةاي از ساختارهاي خود را بر جامعـ تركمانان وارد ايران شد
و پـاره  (32ص(.اي از سـاختارهاي منفــي گذشـته را تشـديد نمـود تحميـل كـرد  علــي):

.)1371نشر ني، چاپ دوم، تهران،( شناسي خودكامگي، جامعهقلي، رضا

به.ر. 37 و توسـعه«راد، محمدامين قـانعي:ك اطلاعـات،»يـافتگي فردگرايـي ايرانـي
ـ اقتصادي، و ارديبهشت 151-152شماره سياسي ص 1379، فروردين ،44-34.

و شوراهاسيد محمد خاتمي،. 38 .25و24ص پيشين،، احزاب

به.ر. 39 .همان:ك

.31ص همان،. 40

م اي در اين االله خامنه ديدگاه آيت. 41 وؤباره تبعات منفي يد اين ادعاست؛ ايشان خطر
ي خودكم و القاي بهأبيني، خودباختگي و معتقدنـد بيمـاري بسـيارس را خوبي يادآور شـده

را خطرناك خودكم ده بيني به در طول . انـد طور متوالي در كالبد ملت ما تزريق كـرده ها سال

وابه عنوان دست»اعتماد به نفس ملي«به اشاره ايشان با »دفاع مقـدس« ورد انقلاب اسلامي

به«: اند به عنوان مظهر آن، از ضعف اعتماد به نفس ملي در بين نخبگان چنين ياد نموده من
و عمل بسياري از برجستگان كشورمان اين اعتمـاد بـه نفـس عيان مي و زبان بينم در ذهن

بيانـات رهبـر معظـم انقـلاب در ديـدار:ك بـه.ر(».ه استهنوز به حد نصاب لازم نرسيد
وب13/10/1386هاي يزد،اهدانشجويان دانشگ )www.Leader.ir:سايت، مندرج در

مركـز تهـران،( تأثير فرهنـگ ملـي بـر رفتـار سياسـي ايرانيـان، زاده، احمد نقيب. 42
و ايران،  ص)1380بازشناسي اسلامي ،28.

در. 43 ر اينبراي اطلاع بيشتر به.باره و رهيافـت محمد شجاعيان،:ك انقلاب اسلامي
.219-297ص) 1382تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي،( فرهنگي،

رهبـري انقـلاب اسـلامي،) دفتـر ششـم( در جستجوي راه از كلام امام،:ك بـه.ر. 44
ص)1366تهران، اميركبير، چاپ دوم،( ).17/6/1361بيانات مورخ(، 152-151،

به.ر. 45 ).12/12/1357بيانات مورخ(82ص همان،:ك

به.ر. 46 ).23/11/1361بيانات مورخ( 106ص همان،:ك

ـ الهي، امام خميني،. 47 و ارشـاد اسـلامي،( وصيتنامه سياسي تهران، وزارت فرهنـگ
ص)1368 ،12.


